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چرخ اول
يـاران دوچـرخـه  طوبا ويسه

4

دوچرخه دوستان نازنيني دارد؛ شاعراني گران قدر و نويسندگاني اهل دل. 
اين دوستي در اثر  21 ســال كار مداوم  و همت مؤسسه ي همشهري به دست 
آمده كه دوچرخه هرگز تنها نمانده اســت. روزنامه نــگاري كودك و نوجوان، 
شرايط خاص خودش را دارد. براي كساني كه از اين گود دور هستند، كار كودك 
و نوجوان، كار بسيار راحتي به نظر مي رســد. راحت، واژه ي مثبتي است براي 
خيلي از روزنامه نگاران. حتي به نظر مي رسد روزنامه نگاري كودك ونوجوان يك 
كار دم دستي است... درحالي كه روزنامه نگاري كودك و نوجوان، پيچيدگي هاي 
خاص خودش را دارد. توجه به ويژگي زبان، استفاده از تصاوير مناسب، توجه به 
روحيات مخاطب كودك و نوجوان و انتخاب درست خبرها، نگاه زندگي انديش 

و مثبت، از ويژگي اين نوع از روزنامه نگاري است.  
دوستاني كه براي هفته نامه ي دوچرخه مي نويسند، نويسندگان، مترجمان 
و روزنامه نگاران حوزه ي كودك و نوجوان هستند و اين مخاطب را مي شناسند. 
در اين سال ها حدود 2500 خبرنگار افتخاري با دوچرخه همكاري داشتند. حالا 
خيلي از آن ها بزرگ شده اند، نويسنده و روزنامه نگار هستند و  هنوز به دوچرخه 
وفادار مانده اند و به اين هفته نامه كمك مي رسانند. دوچرخه پنج سالي هست 

كه پادكست توليد مي كند. به خاطر نياز نوجوانان چندسالي هست كه صفحه ي 
اينســتاگرام دوچرخه را هم فعال كرده ايم. در اين ســال ها دوچرخه هميشه 
كارگاه هاي روزنامه نگاري،تصويرگري، داستان و شــعر برگزار كرده، اما در دو 
سال اخير به خاطر شيوع كرونا، جلسات حضوري تعطيل شده است. البته همه ي 
نوجوانان مي دانند كه مي توانند شعر، داســتان، تصويرگري، عكس يا گزارش  
بفرستند تا كارشناساني مثل »حسين تولايي« شاعر،  »شيوا حريري«،  »نفيسه 
مجيدي زاده« روزنامه نگار باسابقه  و... كارها را بررسي  و به بچه ها مشاوره بدهند. 
دوچرخه يك مدرسه است. در اين نشــريه، ما كارشناس روان شناس داريم كه 
سال هاست به نوجواناني كه پيام مي دهند و ازحال و روزشان مي گويند، مشاوره 

مي دهد. 
چندهفتــه اي اســت كــه دوچرخــه ي به صــورت كاغــذي منتشــر 
نمي شــود؛ اما شــما مي توانيد هرهفته دوچرخه ي الكترونيك را در ســايت 
  hamshahrionline.ir/service/children همشهری آنلاين به نشاني 
 و در صفحــه ی اينســتاگرام و كانــال تلگــرام دوچرخــه بــه  نشــانی
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کنار تو که رفته ای 
هنوز هم نشسته ام.  

و گوش های خسته را،
به روی هرصدای دیگری که هست،  

بسته ام.
دو قهوه روی میز مانده 

                     یک کتاب.
و کیک و دستمال و آب.

بیا که قهوه سرد شد.
 و قصه ی خوش کتاب  تو 

                     نخوانده درد شد.

قصه ی  تو
  مصطفي رحماندوست

توپ در زمين 
دانش آموزان!

الاغ های
عاشق 

موسيقی!
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اين روزها رنگ قرمــز كرونا از 
نقشه ی كشور پاك شده و همه ي 
ما نقش مهمي داريم تا براي هميشه 
اين رنگ از نقشــه ی كشــورمان 
پاك شود و مدرســه، يكي از نقاط 

تعيين كننده است.
سرانجام از ابتداي آذرماه، مدرسه ها 
به صورت حضــوری باز شــدند. اگرچه 
حضور در مدرسه اجباري نيست يا بعضي 
از كلاس ها براي ســاعت هايي كوتاه در 
هفته به شكل حضوري برگزار مي شود، 

با اين حال، هنوز بســياري از خانواده ها، شــيوه ي آموزش آنلاين را به  حضور در 
محيط مدرســه ترجيح مي دهند. بهداشــت مداوم محيط به خصوص سرويس هاي 
بهداشــتي و عدم رعايت فاصله ی اجتماعي از ســوي دانش آموزان، از جمله دلايل 

خانواده ها براي مخالفت با آموزش حضوري است.
»احمد جنيدي«، رئيس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت به خبرگزاری 
مهر گفت: »لازم است بازرسان بهداشــت محيط، ضمن بازديد از مدرسه ها بر روند 
تهويه ی كلاس ها، محيط كلاس ها، ســالن ها، ســرويس های بهداشــتی، نحوه ی 
گندزدايی و مواد گندزدا، بوفه ها و تجمعات مدرسه ها در اپيدمی كرونا نظارت داشته 

باشند.
او با بيان اين كه سرويس مدرسه ها توسط بازرسان بهداشت محيط بايد به صورت 
جدی بررســی و نظارت شــود، تأكيد كرد: »پنجره ی ســرويس های اياب و ذهاب 
دانش آموزان بايد باز باشد تا تهويه صورت گيرد يا از سيستم های مناسب جهت تهويه 

استفاده شود.«
جنيدی با اشــاره به اين كه نظارت بر تهويه ی كلاس ها و تجمعات در زنگ ورزش 
دانش آموزان و دست به دست شدن وسايل ورزشــی نيز اهميت ويژه ای دارد،گفت: 
»نكته ی ديگر واكسيناســيون تمــام دانش آموزان، معلمان، كاركنــان و رانندگان 

سرويس مدرسه هاست كه بايد به طور جدی به آن توجه شود.«
»حميد صبحاني«، معلم بهداشت يك مدرسه ي پســرانه ي پايه ي متوسطه  به 
خبرنگار هفته نامه ي دوچرخه مي گويد: »ما تمام موارد بهداشتي گندزدايي و نظافت 
بين ساعت هاي درسي را در مدرسه انجام مي دهيم و استفاده از ماسك، اجباري است. 
در كلاس ها هم فاصله ي اجتماعي رعايت مي شود، اما بخش ديگري از كار به عهده 
خود بچه هاست؛ ماسك زدن موضوعی جدي است، اما پس از دو سال هنوز بين بعضي 
از دانش آموزان جا نيفتاده است. دست مالي نكردن ماســك يا تعويض به موقع آن يا 
حتي استفاده از ماسك هاي اســتاندارد و نحوه ي استفاده از ماسك نكته هاي مهمي 

است كه بايد به آن ها توجه شود.«
بلــه بالأخره تــوپ در زمين ما افتــاد و اگر مدرســه مي رويم بدانيــم كه نقش 

تعيين كننده اي در سلامتي خود و اطرافيان و حتي جامعه مان داريم.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، با 
بازگشايی مدرسه ها، بايد همه ی دانش آموزان، معلمان و ساير 
كاركنان، هنگام ورود به مدرسه و به صورت روزانه از نظر وجود 
علائم بيماری غربالگری شوند و مدرسه در سامانه های مراقبت 
از كرونا نسبت به ثبت و گزارش مبتلايان اقدام كرده و در صورت 
نياز به تصميم گيری با كارشناسان ناظر بهداشت مشورت كند.

هم چنين ضروری اســت كه آموزش هــای لازم به والدين 
داده شود و آن ها نيز درباره ی نفرســتادن دانش آموز مبتلا يا 
مشــكوك به بيماری واگير به مدرســه متعهد باشند. مراقب 
سلامت مدرسه يا رابط بهداشت نيز در صورت مشاهده ی علائم 
بيماری در بين دانش آموزان و كاركنان، بايد اقدامات بهداشتی 

لازم را انجام دهد.

توپ در زمين 
دانش آموزان!
نفيسهمجيديزاده

رعايت پروتكل هاي بهداشتي در كلاس هاي حضوري

اما هرچه باشــد نقش مهمي در شيوع 
ويروس كرونا دارد.

به گفته ی »كمال حيدري«، معاون 
بهداشــت وزارت بهداشــت، درمــان 
و آموزش پزشــكی، ايــن نگرانی وجود 
دارد كه بازگشــايي مدرسه ها اگر بدون 
هماهنگی با حوزه ی بهداشت بوده باشد، 
مدارس آمادگی خــود را برای پذيرش 
دانش آموزان از قبل اعلام نكرده و مورد 
نظارت و بازبينی واقع نشده باشند، مجوز 
لازم را دريافت نكنند و از طرفی، رعايت 

و اجرای پروتكل های بهداشتی از سوی 
مدير مدرســه كه مســئول اجرای اين 
پروتكل ها اســت با سستی مواجه شود، 
قطعاً از اين نقطه آسيب جدی خواهيم 

ديد و ممكن است دقيقاً از همين نقطه، 
موج ششــم را تجربه كنيــم. او معتقد 
است كه فاصله گذاري اجتماعي و زدن 
ماسك، اجباري اســت و خوش بختانه 

دانش آموزان بالای 12ســال واكسينه 
شده اند و زير 12ساله ها كه هنوز واكسن 
نزده اند، چنان چه پروتكل ها را به خوبی 

رعايت كنند، جای نگرانی نخواهد بود.

غربالگری روزانه ی 
دانش آموزان در مدرسه ها

نظارت 
 بازرسان ببهداشت

هم چنين طبق اعلام وزارت بهداشت لازم است مدرسه برای 
كنترل ورود احتمالی كاركنان بيمار يا مشــكوك به بيماری و 
جداكردن آن ها از افراد سالم، برنامه ی مشخصی داشته باشد و 
شيوه ای برای اطلاع رسانی به والدين يا سرپرست دانش آموزان 
فوق تعيين كنــد. دانش آموزان و كاركنان مــدارس مبتلا به 
بيماری كوويد19 هم پس از طی دوران درمان و نقاهت برای 
بازگشت به مدرســه، بايد مورد ارزيابی پزشك معتمد ادارات 

مناطق و شهرستان يا مراكز جامع سلامت قرار گيرند. 
گزارش مراقبت از گروه های آســيب پذير نيز بسيار دارای 
اهميت اســت. به اين ترتيب كه فعاليت و آموزش ســه گروه، 
از جمله بيماران با بيماری زمينــه ای، بيماران با نقص ايمنی 
و دانش آموزان مبتلا به فلج مغزی با گواهی پزشــك معتمد، 
به عنوان افــرادی كه در معــرض ابتلا به بيمــاری كوويد19 
عارضه دار قرار دارند، ترجيحاً به صورت غيرحضوری و مجازی 

برنامه ريزی شود.

ري
شه

هم
ي
مه
زنا

رو
س

عك
و
شي

آر
ت/

بيا
ي
هد
:م
س

عك

ك
درا

مو
ي
ره

سِ
ي:
گر
ير
صو

ت



3هفتهنامهيدوچرخه،ويژهينوجوانان،سالبيستويكم،شمارهي1059)28الكترونيك(،پنجشنبه11آذرماه1400

وقتی آقای معلم درباره ی مســابقه  
توضیح داد و داوطلب خواســت، انتظار 
بالارفتن هردستی را داشت، جز دست 
من! حتی اگر مهرانِ که گرد وتپل ترین 
بچه ی مدرسه یا شاید کل منطقه است، 
دســت مبارکش را بلند می کرد، آقای 
معلم آن چنــان تعجب نمی کــرد؛ اما 
نمی دانم چرا از دیدن دست بالارفته ی 
من چشــم هایش این قدر گرد شــد که 
نزدیک بــود از حدقه بیــرون بیفتند و 

بروند زیر پایش!
هرگز به مسابقه ی دو فکر نکرده بودم. 
حتی خبر نداشــتم در قوانین مسابقات 
چنین چیزی، شــدنی هست یا نه. اصلًا 
می شــود به جای پاها، چرخ ها بدوند؟! 
راســتش آن لحظه در بند هیچ قاعده  و 
قانونی نبودم و برایم مهم نبود ماجرا به 
کجا ختم می شود. فقط دلم می خواست 
دستم را بالا بگیرم و داوطلب این رقابت 
جانانه بشــوم و بــه چالــش دیگری از 

زندگی، یک »آره« ی محکم بگویم.
نادیده گرفتــن اســتعدادم، یــک 
دهن کجی بزرگ به شــخص خودم بود 
و نمی خواستم اسیر این چارچوب های 
مــن درآوردی و حرف هــای بی ارزش 
آدم هایی بشوم که همیشه ما را دست کم 

گرفته اند. 
من بهتر از هرکســی به توانایی های 
خودم آگاه بودم و می دانستم جوری از 
پس همه چیز برآمده ام که فرقی بین من 
و دیگران وجود ندارد. تازه اگر چشم ریز 
می کردیم و دقیق می شــدیم، پرُ واضح 
بود این بنده هســتم که اغلب شاهکار 
می آفرینم و همه را شگفت زده می کنم.  
باورتان نمی شــود گاهی در کســری از 
ثانیه طوری آچمزشان می کنم که چند 
دقیقه ای خشکشان می زد و همین طور 
وامی مانند. آخرین باری که یک چشمه 
از قدرتــم را رو کردم، موقــع کل کل با 

شماوجفتپاهايتان
منودودستجادويیام!

پدرام بود؛ تا به خــودش بیاید مچش را 
طوری خواباندم که هم زمان باد غرورش 
هم خوابید و بعــد از آن دیگر درباره ی 
مچ انــدازی کُری نخواند. کل مدرســه 
تا روزهــا از زور دســت های من حرف 
می زدند و حماسه ی بی بدیلی که روی 

سکوهای ســنگی کنار آب خوری خلق 
کرده بودم. 

حالا فرصتــی پیش آمده بــود تا در 
صحنه ی بزرگ تــر و جدی تری عرض 
اندام کنم و جادوی بــازوان آهنینم را 

به نمایش بگذارم. 

هیچ خوشم نمی آمد کسی فکر کند 
که چون معلولیت جسمی دارم، ناتوان 
و ناکارآمد هستم و دست های سرنوشت 
مرا طوری به صندلی چــرخ دارم وصله  
و پینه کرده که تا عمــر دارم باید دور از 
همــه، در گوشــه ای روی صندلی ام لم 

بدهم و ســرگرم تماشــای بقیه شوم و 
گاهی هم موجبات ترحم آن ها را فراهم 
کنم. بدتر از آن، در برخی مواقع ســبب 
تحریک غدد اشکی دل  پوست پیازی ها 

بشوم!
ســرانجام زمان آن فرا رسیده بود تا 
آن چه را که در چنتــه دارم به همگان 
ثابت کنم. تا انــگِ »ناتوانی« را جلوی 
چشــم همه از روی خودم بردارم و یک 
برای همیشه پرونده ی شایعات و اظهار 
فضل های بی اســاس را مختومه اعلام 
کنم؛ همان پرت وپلاهایــی که معمولاً 
پشــت ســر من و امثال من می گویند. 
مثل این که »فلانی را می بینی؟ بیچاره 
معلول اســت، آخی طفلکی! هیچ کاری 
ازش برنمی آید، لذتی از زندگی نمی برد 
و کلی جفنگیات دیگــر!« حتی گاهی 
آدم هایی پیدا می شوند که کلمات زشت 
و زننده ای درباره ی ما به زبان می آ ورند. 
من یکی که این گونه از موجودات عجیب 

را به رسمیت نمی شناسم.
باید در روز مسابقه با پنجه و بازوهای 
قدرتمنــدم، ایــن صندلــی را به جت 
خارق العــاده ای تبدیــل می کردم و آن 
را روی زمیــن به حرکــت می انداختم. 
اگر آن ها بــا پاهایشــان می دوند، من 
قادرم تمام نیرویم را توی دســت های 
عضلانی ام جمع کنــم و مثل گلوله ای، 
به سمت چرخ های صندلی ام شلیکش 
کنــم. موقعش رســیده بود بــه آن ها 
بگویم »خیلی خب، باشد! شما و جفت 
پاهایتان، مــن و چرخ هــای صندلی  و 

قدرت جادویی دست هایم!«
توانمندی، توانمندی اســت؛ چه در 
پاهای آدمیزاد باشد، چه در دست هایش 
و چه در مخ و ملاجی که بلد است درست 

کار کند.
امضا
يكپُرتوانِشگفتیآفرين

فتانهخيشابه
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کتاب »اعلام خطر«، داستان دختري است که 
در روزهاي جنگ، کودکي خود را گذرانده و جنگ 
با واژه هایي چون بمبــاران، ضدهوایي، آژیر قرمز، 

یک دفعه وارد دنیاي کودکي او شده است.
در آن روزها، صداي آژیر خطر در همه جا، خانه یا 
مدرسه و حتي سر سفره ي عقد هم همراه بچه ها بود. 
قطعي برق، اعضاي خانواده را دور هم جمع مي کرد 
و تاریکي هاي یک پناهگاه در ذهن کنجکاو بچه ها، 

کلي خاطره هاي زیر و درشت مي ساخت.
این کتاب خاطرات شــیرین »راحله پورآذر« از 
آن روزهاست؛ خاطراتي که با نثري روان نوشته شده 
و خواننده را همراه خود به آن روزها مي برد تا صداي 
بچه هایي را بشنویم که در همان روزهاي پردلهره 

هم به دنبال دل خوشي هاي ساده بودند.
»اولین باري که وسط شب نشیني آژیر خطر زده 
شد، خانه  ي خاله بودیم. خانواده ي ما اهل رفتن به 
پناهگاه یا همان زیرزمین نبودند. اولش همه ساکت 
و بي حرکت شــدند؛ انگار همه چیز روي دور کند 
باشد. حمید چراغ ها را خاموش کرد و آقارضا رفت 
طرف پنجره و پرده هاي ضخیم را محکم کشــید و 

کیپ کرد...«

تصویرگري هاي کتاب اعــلام خطر را »نرجس 
محمدي« کشــیده که تک رنگ و تماشایي است و 
»انتشارات منظومه ي خرد« نیز این کتاب را به بازار 

نشر عرضه کرده است.

آژ�ير خطر در دنيای كودكی هم
 به صدا در می آمد

از برگی که
هنوز

روی شاخه ی پاییز، سبز است
می ترسم
و از تمام

یک » تنَه«هایی
که ایستاده اند  

و رفتن ها را
تماشا می کنند  

رفتن
اکرمالفخانی

بلِ
ي.

ج
رو
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ی:ا
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ت

در آستانه ي  12آذر، روز جهاني معلولان

فاطمهساداتاخوت
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خورشید در حال طلوع است و شهر 
قرون وســطایی ماردین، از شــهرهاي 
باستاني جنوب شرق ترکیه مثل هرروز، 
در انتظار گلــه ای از الاغ های کرم رنگ 

به سر مي برد.
کار روزانــه این الاغ هــا، جمع آوری 
زباله هاســت. بعدازظهر که مي شــود، 
این گله با پخش موســیقی کلاســیک 

استراحت می کند.
الاغ ها با هدایت کارگران شــهری، 
کیســه های زباله را حمــل می کنند و 
در کوچه هــای باریک و پلكاني شــهر 
مي پیچند کــه برروی صخره ســاخته 

شده است.
»کادری توپارلی« که سال هاســت 
مسئول نظافت شــهر ماردین است، در 

خیابان های باریک بچرخند.«
توپارلی توضیــح می دهد که حدود 
چهل الاغ بــا نام هایی ماننــد »گدار« 
)ظالم(،» سفو« )دست و دل باز( و »بوزو« 
)رنگ پریده( که شخصیت و ویژگی های 
آن ها را نشــان مي دهد، این شغل را به 

عهده دارند.
این الاغ هــا از کوچه هاي پلكاني این 
شــهر بالا و پایین مي رونــد و زباله ها را 
جابه جا مي کنند و پس از چهار ســاعت 
کار، مدتي را در میانه ي روز اســتراحت 
مي کنند و دوباره مشــغول جمع آوري 
زباله مي شــوند. آن ها در مجموع حدود 

هشت ساعت در روز کار می کنند. 
توپارلی می گوید: »ما از آن ها مراقبت 
می کنیم. هرروز عصر به مدت دو ساعت 

براي این الاغ هاي، خســته موســیقی 
کلاسیک پخش مي کنیم؛ ما مي بینیم 
آن ها خوشحال ترند، وقتي که  قطعه اي 

از آثار بتهوون را مي شنوند.«
امروزه، این شــهر قدیمــی حدود 
60هزار نفر ساکن دارد که هرروز نزدیک 

به 10تن زباله تولید می کنند. 
این الاغ ها از شش سالگی به خدمت 
گرفتــه می شــوند و وقتی بــه 14 یا 
15سالگی می رسند، با هیاهوی زیادی 

بازنشسته می شوند.
در یک مراسم رسمي با یک بشقاب 
هندوانه به جای کیک، الاغ بازنشسته به 
پناهگاه حیوانات محلی سپرده مي شود 
تا بقیه روزها را در کنار دوســتان خود 

سپري کند.

الاغهای
عاشق
موسيقی!

فاطمهعباسي

اين الاغ ها مسئول نظافت در شهر ماردين تركيه هستند

این بــاره می گوید: »قرن هاســت که از 
الاغ ها برای تمیزکردن شــهر استفاده 
می کنیم. فقط آن هــا می توانند در این 

پدربزرگومادربزرگ
شگفتانگيز

هیچ وقت براي دنبال کردن رؤیاهــا، زود یا دیر 
نیست؛ این پیام پدربزرگ و مادربزرگي شگفت انگیز 
است که در اخبار رسانه هاي جهان مشهور شده اند.

دلیلش هم ساده اســت؛ تصمیم گرفته اند متوقف 
نشوند. 

داستان الهام بخش آن ها یادآور خوبی است که 
ما همیشــه مي توانیم براي کارهایــي باورنكردني 
انجام دهیم. درســت مثل »مانفرد اشتاینر« که در 

89سالگي موفق شده مدرک دکتراي فیزیكش را 
بگیرد. هرچند که او پزشــک بود و واقعاً به دکترای 

دیگری نیاز نداشت.
دکتر اشتاینر پس از بازنشستگی متوجه شد که 
بالأخره وقت دارد کاری را انجام دهد که همیشــه 
دوست داشــته اســت؛ یعني تحصیل در رشته ي 
فیزیک. او ابتدا در چند کلاس شرکت کرد، اما بعد 
تصمیم گرفت در این رشته هم دکترا بگیرد. البته 

مدت زیادی طول کشید تا دکتر اشتاینر تحصیلات 
خــود را در مقطع دکتــرا به پایان برســاند. دکتر 
اشــتاینر، نوجوانانی را که در سرشان رؤیایی براي 
آینده دارند تشویق می کند و مي گوید: »رؤیایت را 

دنبال کن و از آن دست نكش.«
»جولیا هاوکینز« هم مادربزرگ جذابي اســت 

که در 105سالگی رکورد می زند! او هفته ي گذشته 
با دویدن مسافت 100 متري در کم تر از 62 ثانیه، 

رکورد جهانی جدیدی را به  نام خود ثبت کرد! 
جالب این جاســت که تا پیش از شــرکت خانم 
هاوکینز در این مســابقات، گروهي ســني خاصي 
برای دوندگان زن بالای 104 ســال وجود نداشت 
و مسئولان مجبور شــدند براي او یک گروه ایجاد 

کنند.
دویدن، رشــته ي اصلی این مادربزرگ سرحال 
نیست؛ او بیش تر عمرش را دوچرخه سواری کرده 
اســت. اما چندسال پیش شــروع به دویدن کرد و 
اولین رکورد جهانی خود را در سال 2017 میلادي 

ثبت کرد.
خانم هاوکینز دوســت دارد همــه به خصوص 
نوه هایش را به فعال بودن تشــویق کند تا همیشه 
مثل او سرحال بمانند. او به جولیاي طوفاني معروف 

است!
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هنوز درگير مبارزه با كرونا هســتيم و ناچاريم در 
اين روزهاي سرد و زيباي پاييزي را هم در خانه بمانيم. 
آپاراتچي اين هفته به ســراغ سايت هاي پخش آنلاين 
مثل »فيليمو« و »نماوا« و... رفته و دو پيشنهاد تماشايي 
برايتان آماده كرده است. اگر آن ها را تماشا كرديد، از 
همين حالا هم مي توانيد آماده باشيد كه در شماره هاي 
آينده، گفت وگوهــاي ويژه اي را دربــاره ي آن ها در 

صفحه  ي شهرفرنگ بخوانيد.

دوپيشنهادآپاراتچيدرشبهايپاييزيخانهنشيني

پيشنهاد  پاييـزی
عليمولوي

ماجراهاي تام و هاكلبري!
ماجراهــاي تــام ســاير و ماجراهاي 
هاكلبــري فيــن، دو رمــان مشــهور 
مــارك توايــن، نويســنده  و طنزپــرداز 
مشــهور آمريكايــي هســتند. از ســال 

داســتان   تاكنــون  ميــادي   1876
هاكلبــري  و  تــام  ماجراجويي هــاي 
محبوب تمــام نوجوانان جهــان بوده و 
بارهــا براســاس ايــن دو رمــان، تئاتر، 

فيلم ســينمايي، ســريال و انيميشــن 
توليد شــده اســت. حالا هم تازه ترين 
اقتباس از اين اثر، ســريال انيميشــن 
ماجراهاي تام ســاير محصول كانادا و 

فرانسه در سال 2020 است.
اگــر ايــن كتــاب را نخوانده ايــد، 
خوب اســت بدانيد رمــان ماجراهاي 
تــام ســاير دربــاره ي ماجراجويي هــا و 
بازيگوشــي هاي نوجوانــي به نــام تام و 
دوســت صميمــي اش هاكلبــري فين 
اســت كــه در كنــاره ي رودخانــه ي 
مي كننــد.  زندگــي  مي سي ســي پي 
آن ها به طور اتفاقي شاهد يك جنايت 

مي شوند و...
مــارك توايــن درباره ي ايــن كتاب  
گفتــه: »بيش تر ماجراهايــی كه در اين 
كتاب ثبت شده اند، در واقعيت اتفاق 

افتاده انــد. يكــی دوتايشــان تجربــه ي 
شــخصی من بوده و بقيــه، ماجراهايی 
كــه بــرای  هم كاســي هايم رخ داده 
اســت. شــخصيت هاكلبــری فين هم 
از يــك شــخص واقعــی گرفتــه شــده؛ 
البته تام ســاير هم همين طــور، ولی نه 
از يك نفر! تام تركيبــی از خصوصيات 
و خلــق و خوی ســه پســري اســت كه 

می شناختم.«
اين روزهــا ســايت هاي  نمــاوا و 
فيليمو دوبله ي اختصاصي اين سريال 
انيميشن جذاب، خنده دار و پرهيجان 
را در اختيار كاربران خود گذاشته اند.

مبارزه اي ديگر در خانه!

بعيد است اهل عشق فيلم و سينما 
باشيد اما فيلم مشــهور تنها در خانه را 
نشناســيد. اما ممكــن اســت فقط دو 
فيلــم تنهــا در خانــه و تنهــا در خانه ي2: 
گم شــده در نيويورك را به كارگرداني 
كريــس كلمبــوس و با بــازي مك كالي 
كالكيــن ديــده باشــيد و ندانيــد ايــن 
مجموعه ي فيلم تنها دو قسمت ندارد 
و حــالا قســمت ششــم آن هم منتشــر 

شده است.
بــه جــز فيلــم تنهــا در خانــه ي3 كــه 
هم چــون دو قســمت اول به صــورت 
 ســينمايي ســاخته شــد، قســمت هاي 
چهــارم و پنجــم يعنــي تنهــا درخانه ي4: 
پس گرفتن خانه و تنهــا در خانه: دزدي 

تعطيــات، به صــورت فيلــم تلويزيوني 
تهيه شــدند و حالا ششــمين قســمت 
ايــن مجموعــه در ســال 2021 ميــادي 
بــراي شــبكه ي نمايــش خانگــي تهيــه 
شده اســت. فيلم برداري اين فيلم در 
سال 2020 ميادي آغاز شد، اما به خاطر 
شيوع ويروس كرونا فيلم برداري آن به 
تعويق افتاد.  تا اين كه در نوامبر 2020 با 
اعام كمپاني ديزنــي، فيلم برداري اين 

فيلم از سر گرفته شد. 
فيلم بــرداري ايــن قســمت را دن 
مازِر، نويســنده و كارگردان انگليسي 
برعهــده دارد و آرچي ييِتز، الِــي كِمپِر، 
راب ديليِنــي در آن بــه ايفــاي نقــش 

پرداخته اند.
ششــمين قســمت مجموعه ي تنها 
د رخانه داســتان زوجي به نام پَم و جِف 
مك كِنزي اســت كــه تــاش مي كنند 

ميراثــي گران بهــا را از مَكــس مِرسِــر، 
پسري مشكل ساز پس بگيرند!

اگر دوست داريد در اين شب هاي 
پاييــزي ايــن فيلــم جــذاب و بامــزه را 

تماشــا كنيد، ســايت فيليمو ايــن فيلم 
را بــا دوبلــه ي اختصاصــي و نمــاوا بــا 
زيرنويس فارســي در اختيــار كاربران 

خود گذاشته اند.

شهر فرنگ
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نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان 
متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و 

اردلان خان،  يعني خودم ساخته شده است.
  اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از ماجراهاي
 من و گروه مافيا كه در روزهاي مدرسه هاي كرونازده 
در دفتر خاطراتم مي نويسم؛  باشد كه بماند به يادگار 

براي آيندگان!

سرويس!

سيدسروشطباطباييپور

مدرسهيشيشهاي!

ملوان 

زبل!

مطب دكتر غلغله بود. يك نفر از اتاق دكتر خارج مي شــد و 
شــش نفر از بيرون، وارد اتاق انتظار مي شــدند. هر كسي هم 
كه وارد مي شد، يك راست مي رفت سراغ منشي بداخلاق.

- خانوم... چهار و نيم وقت داشتم!
- پرونده داري؟
- نه، بار اولمه.

»اســم، شــغل، تلفــن، معــرف، نــوع مريضــي...؟ «اين ها 
سؤالاتي بود كه منشــي بداخلاق مي كرد و »سيمين، صفدر، 
كشــاورز، معلم، خانه دار...« هم جواب هايي بود كه با صداي 
بلند و گاهي يواش، همــه ي اتاق انتظار مي شــنيدند. بعد اگر 
جا بود، صفدر و سيمين مي نشســتند تا شايددو ساعت ديگر 
نوبتشــان شــود. توي حال خودم بودم كه خانم منشــي يك هو 
فرياد زد: »مگــه نگفتم همراه تــو اتاق انتظار نشــينه؟ برو جونم 
پايين... بــرو!« و از بالاي عينــك مربع و مشــكي اش، از روي 
فهرســتی كه داشت، اســم مريض ها را بررســي  كرد تا كسي 
اضافه توي اتــاق انتظار نباشــد. چه شــغل بــدي بود 
شــايد، فقط با مريض ها طرف بــودي و كم كم 
خودت هــم مريض مي شــدي. اصلًا 

انگار شرط منشي گري همه  ي دكترها بداخلاقي بود.
نگران مامــان بــودم. توي اين ســرما كجــا بــود؟ پاركينگ، 
خيابــان، فروشــگاه هــاي نزديــك مطــب! دوبــاره بــه مامان 
پيامــك زدم. گفــت نگران نباشــم، جايــش گرم و نرم اســت؛ 
چاخان مي گفت! اطمينان داشــتم؛ مامان را مي شناختم، اما 

نمي توانستم كاري بكنم.
جوانــي خوش هيــكل وارد مطــب شــد؛ آفتاب ســوخته و 
عضلاني! لهجــه ي شــيريني داشــت و  اصلًا قــوض نمي كرد. 
حتي وقتي كه مجبور شــد طرف ميز منشــي خم شود. اسمش 
هرمز بود. وقتي شغلش را گفت، همه ي مطب ساكت شدند: 

»ملوان!« منشي گفت: »خلبان؟«
- نه خانم محترم، ملوان!«

تابه حال يك ملوان را از نزديك نديده بودم. كمي روي مبل 
سه نفره اي كه نشسته بودم، جا باز كردم تا شايد كنارم بنشيند. 
اما جناب ملوان ننشســت. اصلًا انگار نشستن، كسر شأنش 

بود. خبردار ايستاد كنار  آب سردكن اتاق انتظار.
براي چند لحظه خودم و بچه هاي گروه مافيا را روي عرشه ي 
يك كشــتي بزرگ ديــدم. ســكان در دســتم بود و داشــتم به 

سرعت آن را مي چرخاندم. تا چشم كار مي كرد، آب بود و آب. 
هيجان خاصي داشتم. گاهي به قطب نما نگاه مي كردم و گاهي 
به اقيانــوس. با وجــود شــش ماه دوري از خانــواده، اما بازهم 
سرحال بودم و پرانرژي. صداي رعد و برق، صداي زنگ خطر 
بود. اگر دريا مواج مي شــد، حســابي از برنامه ي ســفر، عقب 
مي افتاديم. بلند فرياد زدم: »بادبان ها رو بكشــيد... بادبان ها 

رو بكشيد!«
نگران توفــان بودم. از ته كشــتي، يكــي از خدمــه فرياد زد: 
»آقاي نورپور... آقاي نورپور! « نمي دانم چه كار داشــت، فقط 
ول كن نبود و هي صدا مي زد. شــش دانگ حواسم به سكان 
بود. موج ها به كشي مي خوردند و بي اراده، سكان هي چپ و 
راست مي  شد. دوباره كســي بلند ترفرياد زد: »آقاي نورپور!« 

و چند ثانيه بعد، موجي بلند و آب دار، صورتم را خيس كرد.
چشمم را باز كردم. منشي بداخلاق، ليوان خالي به دست، 

بالاي ســرم بود. توي بغل آقاي هرمز بــودم، ملوان حاضر در 
اتاق انتظار. خانم منشــي فرياد زد: »آقاي نورپور! 

 نوبت شماست، برو داخل آقاي ملوان 
زبل!«

يكشنبه،هفتمآذر

دفترم! امروز، روزي بود كه طبق برنامه ي مدرسه، مي توانستم در كلاس هاي 
حضوري شركت كنم؛ اما نشد. دلم مي خواست براي اولين بار، معلم علوم اجتماعي 

را از نزديك ببينم، اما نشد.
 حسابي دلم براي متين و ياور و بچه هاي گروه مافيا تنگ شده بود و دلم مي خواست 

امروز در كنارشان باشم، اما نشد! بابا دو روز است كه مأموريت كاري رفته و 
نمي توانست مرا به مدرسه برساند، مامان هم كله ي صبح، بايد خودش را به اداره 

مي رساند، خلاصه امروز اردلان ماند و حوضش!
نمي دانم مقصر كيست؟ فاصله ي زياد خانه تا مدرسه، شغل بابا و مامان و يا 
بي نظمي در برگزاري كلاس هاي حضوري!به قول بابا اگر زمان كلاس ها منظم 

بود، مثل سال هاي قبل، مي رفت سراغ آقاي موچاني، راننده ي سرويس 
محترممان! اما حالا... انگار مدير و ناظم و همه و همه، به فكر  كرونا و 

فاصله ي ايمني و آزمون هاي مجازي و حضوري هستند،
 اما كسي به فكر رفت و آمد بچه ها نيست!

امروز بعدازظهر، پدر و مادرها را دعوت كرده اند تا در جلسه ي اعطاي كارنامه ي آزمون هاي 
ميان نوبت اول شركت كنند؛ آزمون هايي كه كلاس هايش مجازي بود، اما امتحان هايش 

حضوري! از دو روز پيش، در حال آماده كردن مامان و بابا هستم تا از ديدن كارنامه ي درخشانم 
وحشت نكنند؛ خب! كمي هم حق دارم! بعد از يك سال و نيم، آزمون هاي ميان نوبت مدرسه ي 

ما حضوري برگزار شد و اين در حالي است كه بعضي از بچه ها، بعد از پشت سرگذاشتن كلي 
آزمون مجازي و هم جواري با كتاب و دفتر و جزوه، در حين امتحان هاي آنلاين، حالا نشستن سر 
جلسه ي امتحان را هم فراموش كرده بودند.البته حرف بابا اين بود: »اين حرفا كشكه! همه ش 

بهونه  ست!« اما يك نكته ي مثبت: »ديگر لازم نبود براي بابا و مامان قسم بخورم كه معلم فيزيك 
امسالمان خوب درس نمي دهد! بارها و بارها مامان سر كلاس فيزيك آنلاين شركت كرده بود و 
مي دانست كه آقاي فيزيك، جوان است و كم تجربه و مي دانست بچه ها، كلاسش را هوا مي كنند 

و بارها ديده كه مسئله ها را غلط غلوط حل مي كرد و وقتي كم مي آورد، داد مي زد و...
 انگار مدرسه ي مجازي، ديگر يا اتاق تمام شيشه اي است كه همه آن را مي بينند.

آخ دفترم! انگار آمدند! الهي به اميد تو!



کتاب های قدیمی، همین قدرت را دارد. اگر داستانی بخواند، 
شخصیت هایش میان اتاق پذیرایی و اتاق ها و آشپزخانه ظاهر 
می شوند و با سردرگمی به مگی نگاه می کنند. برای همین پدر 
هیچ وقت برای مگی داســتان نمی خواند، آخر دلش نمی آید 

بیچاره ها را گیج کند و از افسانه ای بودن بیندازد!
یک روزغریبه ای جلوی خانه ی آن ها پیدا می شود؛ غریبه ای 
که پدر را خیلی خوب می شناســد... آرام آرام مگی از گذشته 
سر درمی آورد. می فهمد پدرش ســال ها پیش از یک داستان 
شیطانی را بیرون کشیده و به جایش مادر مگی به کتاب رفته. 
می فهمد آن شیطان، پدرش را برای استخراج گنج داستان ها 
می خواهد. می فهمد لشکر آن شیطان در صف مانده اند تا پدر با 

قدرت صدایش آن ها را بیرون بیاورد...
میــان تمام ایــن تعقیب و گریزهــا و تجدیــد دیدارهای 

غیردوستانه، مگی یک سؤال کوچک اما بزرگ دارد:
می شــود مادرش دوباره زنده شــود؟ یعنی می شود مادر 
واقعی اش دوباره به این دنیا بیاید و مگی از تمام این سال های 

دور از او برایش بگوید؟ 

سیاهدل
نویسنده:کورنلیافونکه
مترجم:شقایققندهاری

ناشر:کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
قیمت:36هزارتومان

نگار مطيع
از اهواز

7هفته نامه ي دوچرخه، ويژه ي  نوجوانان، سال بيست و يكم، شماره ي 1059 )28 الكترونيك(، پنج شنبه 11 آذرماه 1400 

با دو دســتم، زنجیرهای تاب را گرفتم و نشستم. بعد از کلی خواهش و تمنا 
برادرم یوسف، دستم را گرفت و توی ظل گرمای تابستان راه افتادیم به سمت 
پارک ملت. هوا خیلی گرم بود. اولش که روی تاب نشستم، دادم به هوا رفت. تاب 
بی هیچ سایه بانی زیر آفتاب بود و داغ شده بود. تحمل گرما به لذت تاب سواری 
می ارزید. زنجیرهای تاب، ســفت و پر از زنگ زدگی بود. از پشت به یوسف نگاه 
کردم و خندیدم. یوسف نخندید. تی شرت گشاد سیاهش را پوشیده بود و عرق 
از پیشانی اش می چکید. با آستین کوتاه تی شــرتش، عرق پیشانی و پشت لب 

تازه  سبزشده اش را خشک کرد و به تاب نزدیک شد. 
یوسف از پشت تاب را هل داد. روی تاب راحت نبودم. انگار سنم از تاب سواری 
گذشــته بود. شــاید هم باید تاب ها را بایــد بزرگ تر می ســاختند. اصلًا چرا 
تاب سواری فقط مال بچه های کوچک است؟ شاید یک روز، یک پیرمرد از روی 
نیمکت پارک بلند شود و دلش تاب ســواری بخواهد. دلش بخواهد چنددقیقه 

عصایش را میان چمن رها کند و از کسی بخواهد تابش بدهد. 
دلم باز هم بســتنی می خواست. یوســف توی راه پارک، از حسن بقال دوتا 
آلاسکا خرید. کاش آلاسکایم را نمی خوردم و صبر می کردم روی تاب، همین طور 
که تکان می خوردم و آفتاب از چپ و راســت و بالا و پایین می تابید، آلاسکا را 

لیس می زدم. 
داد زدم: »تندتر!« یوســف تندتر تاب داد. تاب که اوج می گرفت، به گرمای 

خورشید نزدیک تر می شدم. پاهایم بی وزنی را حس می کرد و وقتی برمی گشتم 
توی دلم خالی می شد. حسابی کیف می کردم. تاب تکیه گاهی نداشت که کمرم 
توی آن محفوظ باشد. کمی که گذشت حس کردم یوسف تندتر تاب می دهد، 
خیلی خیلی تندتر. به خورشید نزدیک تر شدم و انگار حرارتش داشت پوستم 

را می سوزاند. 
جیغ زدم: »بسه! بسه!« شاید داشت به مکانیکی اش فکر می کرد که هفته ی 
پیش آتش گرفته بود. شاید داشت به اوســتای مکانیکش فکر می کرد که سر 
تا پایش ســوخته بود و مثل یک تکه گوشــت ســوخته افتاده بود روی تخت 
بیمارستان و کسی را نداشت که خرج دوا و درمانش را بدهد. صدای جیغ و دادم 
را نمی شنید. تاب حسابی اوج گرفت و تا خودِ خود خورشید بالا رفت. از پشت سُر 
خوردم. حس کردم دیگر داغی تاب را نمی فهمم. سعی کردم زنجیرها را بگیرم، 
اما زنگ زدگی زنجیرها، دستم را زخم کرده بود و آن را پس زد. چشمانم را بستم 
و صورتم را، در انتظار دردی سهمگین، درهم کشیدم. دست ها و پاهایم توی هوا 
معلق بود. دست هایم به زنجیرهای تاب التماس می کرد او را محکم بگیرند، اما 
خیلی از تاب دور بودم و به زمین نزدیک. کمرم با درد شدیدی به زمین خورد و 
بعد دست ها و پاهایم روی زمین افتادند. تاب هنوز داشت تکان می خورد. صدای 

فریاد یوسف توی گوشم پیچید. چه قدر کف پوش زمین بازی داغ بود.
محمدحسين شيرويه از تهران

تاب  ســــواری داغ
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پابه پای باد
همه ی عمر پابه پای باد زندگانی دویدم. 
لحظه ای دویدن را از یاد بــردم و زندگی بر 

من وزیدن گرفت.
نیکول هاکوپیان
از تهران

خوب باش و بمان
اگــر بابــت خوب بودنــت از کســی توقع 
قدردانی داشــته باشــی، در حقیقت خوبی 
نکرده ای. وظیفه ي آدم ها نیست که از شما 
قدردانی کنند، اما وظیفه ی تو این است که 

خوب باشی.  
خوب باش و خوب بمان!

نوید صالحی
از تهران

گوش سپردن
هیــچ گاه هیچ کس به تــو نمی گویــد تو را 
درک می کند. کسی که از اعماق وجودش 
درکت می کند، هیچ نمی گوید و گوشش را 
به صدایت می ســپارد. درک کردن هنری 
در عمل اســت. کســی تا به حال در سخن 

هنرمند نشده است .
نازنین زینب بمان
از تهران

خيال رنگي

پاییز با برگ های رنگی رنگی و صدای خش خش، دل چسب است و رنگ های گرم و 
تند، کسالت را دور می کند. با خودم می گویم برگ های رنگارنگ پاییزی چه قدر شبیه 

رنگین کمانی است که بعد از باران در دل آسمان نقش می بندد. 
البته این بار خدا رنگین کمان را همین جــا، روی زمین پهن می کند تا فکر نکنیم 

برای دیدنش همیشه باید به آسمان نگاه کنیم. 
نويد صنعتی از ملارد

رنگین کمان زمینی

دي
قبا

مد 
مح

س: 
عك

همه ی نوجوانانی که برای کتاب خواندن نفس می کشند، با 
این وسوسه آشنا هستند که یا قدم بگذارند به دنیای پر رمز و 
راز کتاب هایشان، یا شخصیت های کتاب را به صرف یک فنجان 
چای و گفت وگویی دوستانه از کتاب بیرون بکشند و بیاورند به 
این دنیا! به راستی چه هیجانی خواهد داشت اگر بشود »هری 
پاتر« و »جان اسنو« و »شــازده کوچولو« و »دوریان گری« را 

آورد به این دنیا! چه شود!
از قضــا پــدر »مگــی«، متخصــص تعمیر و نگــه داری 

اگر مادر زنده شود

يك جرعه
 كتاب
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همه ي نقاشان بزرگ جهان از طبيعت 
الهام مي گيرند. طبيعت، خود زيباترين 
نقاشــي اســت؛ پاييز را در پارك تصور 
كنيد. رنگ هاي زرد و نارنجي درختان 
افرا و چنار و گردو را ببينيد. ســرو هاي 
ســبز در كنار اين همــه زردي، زيبايي 
خودش را دارد. اين همــه رنگ پاييزي 

نمي تواند الهام بخش يك نقاش باشد؟
رودها، سنگ ها، جنگل ها، كوه ها و...، 
همه مي توانند الهام دهنده باشند. اگرچه 
به خاطر كرونا، رونق گالري هاي هنري 
كم رنگ شده، اما از 28 آبان ماه در فضاي 
بزرگ گالري پرديس ملت، نمايشگاهي 
باعنوان »گستره ي طبيعت« برپا شده 
است. 22 هنرمند در اين گالري، كارهاي 
خود را كه الهام گرفته از طبيعت است با 
تكنيك هاي گوناگون به اجرا درآورده اند.  

ار
رفت
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ن،ا
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ب

گشتي در نمايشگاه »گستره ي طبيعت«  در گالري پرديس ملت

از طبيعت قاب هايي 
با تكنيك هاي خاص  

در معرفــي نمايشــگاه مي خوانيم: 
»عناصر طبيعت همواره در نظر نقاشان 
ايرانی جايگاه ويژه ای داشــته اســت و 

هم به شــكل بصری و هم تمثيلی، ابعاد 
گوناگونی از تفكر ايرانی را نشــان داده 
اســت. تا جايی كه هنرمنــدان امروز 

هم از تلفيق عناصر بصــری و طبيعت 
رويكردهای تازه ای را شكل می دهند.«

در ايــن نمايشــگاه ۳۰ اثــر از فرح 

ابوالقاســم، طاهره افضلی، ژاله اكبری، 
ســعيد امداديان، ميــاد جهانگيری، 
حسين خوش رفتار، علی رستگار، ميثم 
رســولی نژاد، فرشته ســتايش، جال 
شــباهنگی، الهام فاطمی، زهرا قياسی، 
بهنام كامرانی، نجمه كــزازی، ابراهيم 
گنجيان، فرهاد مفــوض، مهتا معينی، 
كتايون مقــدم، نازيا مقــدم، منوچهر 
نيازی، احمد وكيلی و آرمان يعقوب پور 

به نمايش گذاشته شده است. 
برای بازديد از اين نمايشگاه مي توانيد 
تا ۱۹ آذرماه، هرروز از ساعت ۱۱ تا ۱۹ 
به گالری پرديس ملت، واقع در خيابان 
ولی عصرعــج، ابتــدای بزرگــراه آيت الله 
هاشمی رفســنجانی )نيايش(، پرديس 
سينمايی ملت، طبقه ي منفی2، مراجعه 

كنيد.
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